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راوی دنیای زنان
جست‌وجوی خود واقعی در مجموعه داستان بانو، مینا و دیگران نوشته ناهید طباطبایی

گاهـــی فاجعه نه بـــا صدای یـــک انفجار، 
کـــه با صـــدای بســـته‌ شـــدن آرام یک در 
چوبی یا خیـــره ماندن به یک اســـتکان 
چـــای ســـرد شـــده در یـــک بعدازظهـــر 
کـــش‌دار آغاز می‌شـــود. زندگی در برخی 
از داســـتان‌ها، نه در خیابان‌های شلوغ 
می‌گذرد و نه بـــا اتفاقات بزرگ دراماتیک 
پیش مـــی‌رود، بلکه از حواشـــی کوچک 
و بـــه‌ ظاهـــر بی‌اهمیـــت جریـــان پیـــدا 
می‌کنـــد؛ در اتاق‌هایی کـــه بوی کهنگی 
می‌دهنـــد و در ذهن‌هایـــی کـــه میـــان 
واقعیـــت ســـرد امـــروز و خاطـــرات گرم 

دیروز، ســـرگردانند.
ناهید طباطبایی، از نویســـندگان شاخص 
زن چنـــد دهه اخیر، با نثـــری روان و طنزی 
ظریف که مختص خودش است، خواننده 
را بـــه درون داســـتان‌هایی به ظاهر ســـاده 
اما پـــر از پیچیدگی‌های عاطفـــی و اخلاقی 
می‌بـــرد. »بانو، مینـــا و دیگران« بـــا عنوان 
فرعـــی »همـــه داســـتان‌های کوتـــاه« کـــه 
نشـــر چشـــمه به‌تازگی آن را منتشـــر کرده، 
مجموعه داســـتان‌های کوتـــاه طباطبایی 
در ســـه دهه اخیر اســـت که بـــا مقدمه‌ای 
از حـــورا یـــاوری، نویســـنده و منتقـــد ادبی 
صاحبنام شـــروع می‌شـــود. داســـتان‌های 
ایـــن مجموعـــه  پیش‌تـــر در کتاب‌هایـــی 
چـــون »بانـــو و جوانـــی خویـــش«، »حضور 
آبی مینا«، »جامـــه‌دران«، »برف و نرگس«، 
»رکسانا نیســـتم اگر...«، »ستاره سینما« و 
»سور شـــبانه« منتشـــر شـــده بود و اکنون 
همـــه آنهـــا در کنـــار هـــم قـــرار گرفته‌اند. 
نویســـنده در شـــروع هر داســـتان، زندگی 
زنانی را بازگو می‌کند که زندگی‌شـــان میان 
خواسته‌های شـــخصی، انتظارهای جامعه 
و سایه‌های گذشته در نوســـان است. آنها 
نه فقـــط برای رســـیدن به رویاهـــای خود، 
بلکـــه برای حفـــظ هویت‌شـــان در جهانی 
پـــر از قضـــاوت می‌جنگنـــد. هـــر صفحه از 
ایـــن داســـتان‌ها، بازتابی از تردیـــد، امید، 
شکســـت و ایســـتادگی را بـــرای مخاطـــب 
بـــه همـــراه دارد. زنانی که گاه در ســـکوت، 

بار ســـنگین انتخاب‌هایشـــان را به دوش 
می‌کشـــند و گاه با جسارت، مســـیر تازه‌ای 
می‌ســـازند. داســـتان‌های این کتاب تقابل 
میـــان چیزی اســـت کـــه باید باشـــند و آن 
چیزی اســـت کـــه می‌خواهند باشـــند. در 
دل این تقابل، گذشـــته‌ای حضـــور دارد که 
هنوز شخصیت‌های داســـتان را رها نکرده 
و مـــدام در تصمیم‌های امروزشـــان ســـایه 
می‌انـــدازد. نویســـنده بـــا نگاهـــی دقیق و 

انســـانی، پیچیدگی‌های درونی این زنان را 
به‌خوبی بـــه تصویر می‌کشـــد.

 
مستندنگاری از زخم‌های کوچک

»بانـــو، مینا و دیگران« قصه افرادی اســـت 
که یـــاد گرفته‌انـــد چگونه بـــا ناگفته‌های 
زندگـــی کنار بیاینـــد و در مقابـــل اتفاقات 
غیرمنتظـــره آن، چـــه خـــوب و چـــه بـــد 
منعطـــف باشـــند. این کتـــاب، نـــه راوی 
بلکـــه مســـتندنگار  اتفاقـــات عجیـــب، 
زخم‌هـــای کوچـــک اســـت؛ زخم‌هایـــی 
کـــه نـــه از درگیری‌هـــای بـــزرگ، بلکـــه از 
تکرار ملال‌آور روزها، از دســـت‌ دادن‌های 
تدریجـــی و از آن فاصلـــه‌ نامرئی که میان 
بـــه  آدم‌هـــا و عزیزان‌شـــان می‌افتـــد، 
وجـــود آمده اســـت. شـــخصیت‌های این 

داســـتان‌ها، نـــه در پـــی تغییـــر جهـــان، 
کـــه در پـــی درک جایگاه خـــود در جهانی 
هســـتند که انـــگار هر روز بیـــش از پیش، 
آنها را به حاشیه می‌کشـــاند. محور اصلی 
کتـــاب، تنهایـــی در جمـــع اســـت، اینکه 
کنار کســـی وقـــت بگذرانـــی و بـــا او چای 
بخـــوری، حـــرف بزنـــی و حتـــی بخندی، 
امـــا در عمـــق وجـــودت، کیلومترهـــا با او 
فاصله داشـــته باشـــی. این اثر شـــکافی را 
بررســـی می‌کنـــد که بین نســـل‌ها و حتی 
میان دو فـــردی کـــه زمانـــی نزدیک‌ترین 
افـــراد به هـــم بوده‌انـــد، ایجاد می‌شـــود. 
ایـــن مجموعـــه داســـتان یـــک بررســـی‌ 
دقیق دربـــاره فرســـایش عاطفی اســـت؛ 
اینکه چطـــور خاطرات مشـــترک به جای 
آنکـــه پناهـــگاه امنـــی باشـــند، گاهـــی به 
انـــدازه یـــک بـــار اضافـــی روی دوش‌مان 
ســـنگینی می‌کنند. در این میان، اشـــیا و 
فضاها هـــم نقش مهمی دارنـــد؛ خانه‌ها، 
پنجره‌هـــا و حتی نـــور نفوذ کـــرده به اتاق، 
خـــود به شـــخصیت‌هایی بدل می‌شـــوند 
کـــه شـــاهد خامـــوش و بی‌صـــدای ایـــن 
تنهایی‌ها هســـتند. در صفحـــه به صفحه 
ایـــن داســـتان‌ها، خبـــری از پاســـخ‌های 
قانع‌کننده نیســـت. متن، مـــا را در میان‌ 
تردیـــد شـــخصیت‌ها رها می‌کنـــد؛ وقتی 
»بانو« به گذشـــته‌اش می‌نگرد یـــا »مینا« 
با تنهایی ناخواســـته‌اش دست‌وپنجه نرم 
می‌کنـــد، ما شـــاهد فروپاشـــی آن تصویر 
کلیشه‌ای از یک خانواده‌ آرام هستیم. این 
کتاب تصویری اســـت از شکنندگی روابط 
و یادآور این حقیقت تلخ اســـت که گاهی 
پیوندهـــای خونی یـــا عاطفـــی، بندهایی 
هســـتند که ما را به جای آزادی، به سکوت 
و تحمل وامی‌دارند و اســـیرمان می‌‎کنند. 
ایـــن مجموعـــه داســـتانی بر خـــاف آثار 
دیگـــر، قهرمانانـــی را به تصویر نمی‌کشـــد 
که بر مشـــکلات غلبه می‌کننـــد، بلکه در 
این داســـتان‌ها نه پیروزی‌ در کار اســـت و 
نه شکســـت مطلق؛ آنچه هســـت، ادامه 
دادن اســـت؛ ادامـــه دادن در وضعیتی که 
دیگر هیچ چیز شـــبیه به گذشته نیست. 
»بانو، مینا و دیگران«، دعوتی اســـت برای 
نـــگاه کردن بـــه آدم‌هـــای اطراف‌مـــان، با 
ایـــن پرســـش پنهان کـــه »زیر نقـــاب این 
روزمرگی‌ها، چه قصـــه‌ ناگفته‌ای دارند که 
در حال فرســـایش آنهاســـت؟« این کتاب 
بـــه ما یـــادآوری می‌کند گاهـــی بزرگ‌ترین 

کتاب »بانو، مینا 
و دیگران« یادآور 

می‌شود گاهی 
بزرگ‌ترین نبرد، 

مبارزه‌ای است 
که در درون 

خ  خود انسان ر
می‌دهد؛ اینکه 

آدم‌ها گاهی 
حتی در جمع 

خانواده خود تا 
چه حد می‌توانند 

تنها باشند و این 
تنهایی نه از نبود 

همراهی در کنار 
خود، بلکه از 

درک نشدن ریشه 
می‌گیرد

»سمت روشن 
زندگی« مصطفی 

مستور از آن دست 
کتاب‌هایی است 

که تا مدت‌ها 
سؤالاتی را در 

ذهن خواننده 
برجای می‌گذارد و 
انتقال احساسات 
مشترکی همچون 

ترس، امید، عشق، 
رنج و تنهایی 
را برای بیشتر 

خوانندگان قابل 
درک و لمس 

می‌کند

سمت روشن زندگی
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گاهـــی زندگـــی و آدم‌هایـــش مـــا را بـــه 
تاریک‌تریـــن نقطـــه از زندگـــی می‌برنـــد 
همـــان  میـــان  تمـــام  بی‌رحمـــی  بـــا  و 
تاریکی‌هـــا رهایمـــان می‌کننـــد. شـــاید 
هـــم گاهـــی ایـــن خودمـــان هســـتیم که 
برای بـــه چالـــش کشـــیدن توانایی‌ها یا 
میـــزان جســـارت خود به ســـمت تاریکی 
می‌رویـــم. زندگـــی بـــرای ما چـــه خوابی 
دیده اســـت؟ آن مســـیر روشـــنی که ما را 
به ســـمت روشـــنایی می‌برد، کجاست؟ 
کاش می‌شـــد با چشمان بســـته راه رفت 
و از آینده نترســـید. کاش آن‌هایی که هم‌ 
مســـیرمان هســـتند، در تاریکی رهایمان 
نمی‌کردند. تازه‌ترین مجموعه داســـتانی 
مصطفی مســـتور با نام »ســـمت روشـــن 
زندگـــی« که بـــه تازگی در نشـــر چشـــمه 
منتشـــر شـــده، از آن دســـت کتاب‌هایی 
اســـت که تـــا مدت‌هـــا چنین ســـؤالاتی 
را در ذهـــن خواننـــده برجـــای می‌گذارد 
و انتقال احساســـات مشـــترکی همچون 
تـــرس، امیـــد، عشـــق، رنـــج و تنهایی را 
بـــرای بیشـــتر خواننـــدگان قابـــل درک و 

می‌کند. لمـــس 
بســـیاری از نوشته‌های مســـتور در»سمت 
روشـــن زندگی« بـــرای مخاطـــب جنبه‌ای 
به‌هـــای  تجر گویـــی  رنـــد،  دا شـــخصی 
مشـــترکی با شـــخصیت‌های کتـــاب پیدا 
کرده و بـــا آنها همذات‌پنـــداری می‌کنند. 
چراکه احتمـــالاً این کتاب حاصل تأملات 
نویســـنده بر پایه‌ مشـــاهدات و تجربیات 
زیســـته خود و دیگران اســـت. نویسنده با 
ســـاختار پراکنده و اندیشه‌محور برخلاف 
ســـاختارهای داستانی کلاســـیک به پیش 
مـــی‌رود و داســـتان‌ها را روایـــت می‌کند، 
ایـــن مجموعه‌ که شـــامل یادداشـــت‌ها، 
جملات کوتـــاه و تأملات پراکنده اســـت، 
حـــول محـــور پرســـش‌ها و احساســـات 
روزمره‌ انسان شـــکل گرفته‌اند و خواننده 
را به تفکر واداشـــته و امکان برداشت‌های 
شـــخصی متعـــددی را فراهـــم مـــی‌آورد. 
مخاطـــب درآغـــاز کتاب ســـفری درونی و 

عاطفـــی را شـــروع می‌کند. داســـتانی که 
حول بســـترزندگی افـــرادی می‌چرخد که 
در چالش‌هـــای زندگـــی بـــه دنبـــال بهتر 
زیستن هستند، شـــخصیت‌های داستان 
گاه در جســـت‌وجوی عشـــق و شکوفایی 
شـــخصی‌اند. در حالـــی کـــه برخـــی دیگر 
و  اجتماعـــی  مشـــکلات  بـــا  مبـــارزه  در 
شکســـت‌های عاطفـــی بـــه ســـر می‌برند، 
این تضاد انســـانی به نوعی نشـــان دهنده 
گوناگونـــی تجربیـــات انســـانی در جامعه 
معاصر اســـت و دیدگاه‌های مختلفی برای 

شـــما در این مســـیر رقـــم می‌زند.
 

سمیه، مهناز و دیگران
یکی از داستان‌های کتاب »سمیه« نام دارد. 
این داســـتان بخشـــی از رنج‌های زنـــی را به 
تصویر می‌کشـــد که در زندگی خود احساس 
تنهایی می‌کنـــد. او برای گذرانـــدن و عبوراز 
تاریکی‌هـــای زندگی با فردی آشـــنا می‌شـــود 
کـــه بتوانـــد بـــه او تکیـــه کنـــد. در روزهـــای 
اول او را همراهـــی خـــوب برای ادامه مســـیر 
زندگـــی می‌بینـــد اما بـــه تدریـــج در می‌یابد 
که بیش از پیش تنهاســـت: »مســـأله فقط 
بیکار بودن اون نیســـت. کریم همیشـــه یا 

داره کتـــاب می‌خونـــه یـــا چیز می‌نویســـه یا 
فیلم می‌بینـــه یا موســـیقی گـــوش میده یا 
یه گوشـــه نشســـته و زل زده به دیـــوار. انگار 
فقط جســـمش کنار منه و ذهـــن و روحش 
یـــه جـــای دیگـــه‌اس. نمی‌دونم کجـــا. آدم 
شوهر می‌کنه که تنها نباشـــه و اگه شوهرت 
صبح تا شـــب ده کلمـــه باهات حـــرف نزنه 
احســـاس می‌کنـــی کـــه تنهایـــی. تنهایـــی 
خیلی دردناکه، آقا. چیز خوبی نیســـت...« 
این نقل قولی از ســـمیه اســـت، حرف‌هایی 
که نشـــان‌ می‌دهد او برای فـــرار از تنهایی با 
یک تصمیم هیجانی مشـــکل گذشـــته خود 
را دوچندان کرده اســـت. در دنیـــای واقعی 
هم زنـــان زیادی مثل او هســـتند، در ابتدای 
آشـــنایی فرد مقابل‌ خـــود را به چشـــم یک 
هم مســـیر می‌بینند، بـــه تفاوت‌ها توجهی 
ندارنـــد و بعد از مدتی متوجه می‌شـــوند که 
تصورشـــان خیالی بیش نبـــوده و همچنان 
در مســـیر تاریک خود تنها هستند و باید به 

تنهایـــی زندگی را بر دوش بکشـــند.
در یکـــی از ایـــن داســـتان‌ها با شـــخصیت 
دیگری به نام »مهناز« آشـــنا می‌شویم، زنی 
که زندگـــی خود را با عشـــق آغـــاز می‌کند، 
بعـــد از گذشـــت ســـالیان زیـــادی از زندگی 
مشـــترک زمانی کـــه درگیر بیماری ســـختی 
می‌شـــود و بیشـــتر از قبل نیاز به حمایت و 
همراهی دارد، خود را در این مســـیر سخت 
و ناشـــناس تنهـــا می‌بینـــد. او کـــه در تمام 
ســـال‌های زندگی بـــا وجود عشـــق بیکران 
همســـرش و حضـــور شـــیرین فرزندانـــش 
به خوبـــی ادامـــه داده، حالا مجبور اســـت 
بـــه تنهایـــی مســـیر خـــود را ادامـــه دهد و 
بـــا نامـــه‌ای از همســـرش مواجه شـــود که 
بیش از پیـــش او را به دنیـــای تنهایی خود 
می‌کشـــاند: »شـــاید بشه یکی دو ســـال ادا 
در آورد امـــا نمی‌شـــه یـــه عمر بـــا ادا زندگی 
کرد. یعنـــی من نمی‌تونم. مهناز من شـــک 
نـــدارم دیگـــه هیـــچ زنـــی رو نمی‌تونـــم تو 
زندگیم مثل تو دوســـت داشـــته باشـــم اما 
با تو هـــم دیگـــه نمی‌تونم زندگـــی کنم. به 
ایـــن می‌گن رســـیدن به تـــه خـــط. این رو 
هـــم می‌دونـــم که اگه تـــو تصادفـــی چیزی 
پاهـــای من قطع می‌شـــد یا فلج می‌شـــدم 
یـــا می‌فهمیدی عقیم هســـتم محـــال بود 
ترکم کنی. اما من تو نیســـتم. کاش بودم. 

درگیری‌هـــا، نـــه در میدان جنـــگ، که در 
سکوت سنگین یک خانه‌ خالی و بی‌روح 

رخ می‌دهـــد.
 

در جست‌وجوی خویشتن
نویســـنده در این کتاب رابطه‌های ناتمام و 
احساسات فروخورده، سکوت‌های پرمعنا 
در تنهایی‌ها، نابرابری‌های پنهان و آشـــکار 
میـــان زنان و مـــردان، فقـــدان و تـــرس از 
پرورانـــدن آرزوهـــا می‌گویـــد. طباطبایـــی 
یـــادآور می‌شـــود گاهـــی بزرگ‌تریـــن نبرد، 
مبارزه‌ای است که در درون خود انسان رخ 
می‌دهد؛ اینکـــه آدم‌ها گاهی حتی در جمع 
خانـــواده خـــود تا چـــه حد می‌تواننـــد تنها 
باشـــند و این تنهایـــی نه از نبـــود همراهی 
در کنـــار خود، بلکه از درک نشـــدن ریشـــه 
می‌گیـــرد. اکثر شـــخصیت‌های این کتاب، 
بازمانده‌‌ای از آرزوهای جوانی‌شان هستند 

که هنوز هم در ســـاختار روزمره زندگی گم 
شـــده‌اند. کتاب »بانو، مینا و دیگران« تنها 
مجموعه‌ای از زندگی زنان داستان نیست، 
بلکه سبک زندگی آرام زنانی است که آن را 
با تمام تضادها، تلخی‌هـــا و زیبایی‌هایش 
گذرانده‌انـــد. نویســـنده می‌گویـــد زندگی 
صرفـــاً مجموعـــه‌ای از اتفاقـــات بـــزرگ یا 
پرهیاهـــو نیســـت، بلکـــه هماننـــد رودی 
اســـت که روزمرگی‌هـــا در آن جریـــان پیدا 
می‌کننـــد. »بانو، مینـــا و دیگـــران« روایتی 
اســـت از ســـکوت و مشـــاهده جزئیات به 
ظاهـــر ناچیز، عمیق و اندیشـــیدن به خود 
واقعی‌مـــان؛ همان خـــودی کـــه اغلب در 
هیاهـــوی نقش‌های اجتماعی‌مـــان گاهی 

فراموشـــش می‌کنیم.
یکی از شـــخصیت‌های این کتـــاب، »بانو« 
نـــام دارد. داســـتان زنـــی کـــه در میانـــه 
زندگـــی بـــا بحران‌هـــای هویـــت و جایگاه 

خـــود در زندگـــی روبه‌رو می‌شـــود. او میان 
نقش‌هایش در حال تلوتلو خوردن اســـت 
و بـــا تمـــام نادیـــده گرفته شـــدن‌ها و تنها 
ماندن‌هـــا می‌گذرانـــد. او پـــس از مدت‌ها 
بـــه دنبـــال زندگـــی در میـــان لباس‌هـــای 
رنگـــی خـــود می‌گردد:»وقتـــی بانـــو بـــرای 
آخرین‌بـــار در آینـــه نـــگاه کـــرد، دیگر خود 
را نمی‌شـــناخت... صورتش همان صورت 
هجده ســـالگی بـــود که حالا کمـــی پهن‌تر 
و زیباتـــر شـــده بود. لایـــه‌ای از پـــودر تمام 
چین‌هـــای ریـــز کنار دهـــان و چشـــم‌ها را 
می‌پوشـــاند و اگر چشم‌هایش هنوز همان 
بـــرق را داشـــت، هیـــچ کـــس بانـــوی حالا 
را نمی‌شـــناخت.« آدم‌هـــا زمانـــی متوجـــه 
خســـتگی‌ها و رنج‌های خود می‌شـــوند که 
در آینه به خودشـــان نـــگاه می‌کنند و دیگر 

خود قبلی‌شـــان را بـــه یـــاد نمی‌آورند.
در داســـتان دیگری از این کتـــاب با »مینا« 

آشـــنا می‌شـــویم، کســـی کـــه فصل‌هـــای 
زیـــادی از زندگی‌اش را بـــه تنهایی گذرانده 
و تمامـــی لحظه‌هـــای آن مطابـــق میـــل و 
آرزویـــش گذشـــته اســـت. حـــال در 47 
سالگی تصمیم به عوض کردن زندگی‌اش 
دارد:»اســـمم طاهره شـــهابی، 47 ســـاله، 
مجرد، نرِس باســـابقه و بهترین سوپروایزر 
بیمارســـتان‌های تهـــران. حالا هم اســـمم 
طاهـــره اســـت. امـــا خـــودم دیگـــر طاهره 
نیســـتم. عـــوض شـــده‌ام. شـــده‌ام مینـــا 
صبوری، پنجاه ســـاله، متأهـــل و دارای دو 
پســـر، یک عـــروس و دو نـــوه. ایـــن اتفاق 
همیـــن تازگی‌هـــا افتاد، یعنـــی نزدیک یک 
ســـال و نه مـــاه بعـــد از ازدواجم بـــا کمال 
صبوری و من اصـــاً از این موضوع ناراحت 
نیســـتم.« تغییـــر همیشـــه هم همـــراه با 
چالـــش یـــا فـــراز و نشـــیب‌های عجیب و 

غریب نیســـت.

آدم‌هـــا به انـــدازه هم قـــوی نیســـتند. من 
نمی‌تونـــم، مهنـــاز. اگه پیشـــت بمونم باید 
فقط تظاهر کنـــم که چیزی تغییـــر نکرده. 
بایـــد صبح تا شـــب بـــه خودم و خـــودت و 
بچه‌ها و بقیه دروغ بگم. تبدیل می‌شـــم به 
یه آدم مصنوعی. تبدیل می‌شـــم به چیزی 
که تو همیشـــه ازش متنفر بـــوده‌ای. گفتن 
ایـــن چیزهـــا مثل زهر بـــرای مـــن تلخه اما 
تلخ‌تـــر از اون اینه که مخفیشـــون کنم. به 
بچه‌ها بگو رفته‌ام سفر. ســـعی من اینه که 
بـــدون هیچ تنشـــی از هم جدا بشـــیم...« 
این بخشـــی از حرف‌های همسر اوست که 

نشـــان می‌دهد هـــر فردی در زندگی شـــاید 
تا آخر عمـــر ما را همراهی نکنـــد و در میانه 
آن خـــود را تنهاتـــر از همیشـــه بیابیـــم. اما 
بدیهی اســـت که زندگی با همه ســـختی‌ها 

و تاریکی‌هایـــش ادامه دارد. 
مســـتور در این اثر بـــا قلمـــی روان و نگاهی 
انســـانی و عمیق، به ظریف‌تریـــن و در عین 
حـــال قدرتمندتریـــن جنبه‌هـــای وجـــودی 
انســـان پرداخته اســـت. او دریچه‌ای به روی 
خواننـــده بـــاز می‌کنـــد و آنها را بـــا دنیای ۱۷ 
زن )آزاده، صدیقه، طوبـــا، نادیا، آیدا، فریبا، 
حمیرا، سمیه، شـــالی، دریا، مهتاب، لیلی، 

مینـــو، فرزانـــه، لیـــا، مهنـــاز و دنیا( آشـــنا 
می‌کنـــد که بـــا تمـــام تـــوان در تلاشـــند تا 
ســـمت روشـــن زندگی خود را بیابنـــد و آن را 
بســـازند. محور اصلی داستان‌ها حول محور 
عشـــق پدر به دختر، محبت مادرانه، روابط 
عاطفـــی و پیچیدگی‌هـــای آن، چالش‌های 
اجتماعـــی و هویتی ماننـــد ازدواج، بارداری، 
تـــاش بـــرای حضـــور آزادانـــه در جامعـــه و 
مواجهه بـــا محدودیت‌هـــا، مقاومت و امید 
اســـت. این کتاب اثری اســـت کـــه می‌تواند 
مخاطبـــان بســـیاری را به خـــود جلب کند؛ 
از جمله علاقه‌مندان به ادبیات داســـتانی، 

آنهایـــی که بـــه دنبـــال روایت‌هـــای عمیق، 
انســـانی و الهام‌بخش از زندگی زنان هستند 
و بـــه موضوعاتی چون عشـــق، رنـــج، امید، 
تنهایی و جست‌وجوی معنا در زندگی علاقه 
دارند. مخاطـــب در طول خوانش این اثر که 
با زبانـــی ســـاده، صمیمی و با نگاه فلســـفی 
پیش می‌رود، لذت خواهد بـــرد. این کتاب 
فقط یک مجموعه‌ داســـتانی نیست؛ بلکه 
نگاهی اســـت بـــه لایه‌های عمیق‌تـــر تجربه‌ 
زیســـته‌ زنان، دعوتی اســـت به درک رنج‌ها، 
اما مهم‌تر از آن، تشـــویقی است برای یافتن 

نـــور و امیـــد در دل تاریکی‌ها.

بارقه امید در دل تاریکی
بررسی پیچیدگی‌های زندگی و احساسات انسانی در سمت روشن زندگی نوشته مصطفی مستور

حدیث طالبی
گروه کتاب

نویسندگان زن

داستان معاصر

ناهید طباطبایـــی دانش‌آموخته رشـــته ادبیـــات دراماتیک و نمایشنامه‌نویســـی 
اســـت. او اغلـــب با نگاهـــی طنزگونه بـــه زندگـــی، دنیای زنـــان را بیـــان می‌کند. 
رمان »چهل‌ ســـالگی« او توســـط مصطفی رســـتگارپور به یک فیلمنامه سینمایی 
تبدیل شـــد و فیلم چهل ســـالگی توســـط علیرضا رئیسیان ســـاخته شده است. 

آثـــار او اغلـــب آیینـــه‌ای از دغدغه‌هـــای طبقـــه متوســـط 
شـــهری، پیچیدگی‌های روابط خانوادگـــی و به‌ویژه واکاوی 
روانشناختی شخصیت‌های زن در مواجهه با گذار از سنت 
به مدرنیته اســـت. او در کتاب »چهل ســـالگی« به عشـــق، 
جوانی، خانواده و موســـیقی اشـــاره کرده و داستانی جذاب 
راجع به حســـرت‌ها و تراژدی‌های زندگـــی یک زنی )آلاله( را 
روایت می‌کند که در آســـتانه 40 ســـالگی است و تحت‌تأثیر 
تغییـــرات زندگی قـــرار می‌گیـــرد. او با همســـری منطقی و 

دخترشـــان زندگی می‌کند و شـــغل مـــورد علاقه‌اش را هـــم دارد. آلالـــه در تالاری 
بـــزرگ به‌عنـــوان یک کنســـرت‌گذار فعالیـــت می‌کنـــد و در یکی از کنســـرت‌ها با 
عشـــق دوران جوانی خود مواجه می‌شود. او دچار شـــک و تردید شده و خاطرات 
عاشقانه گذشـــته در ذهنش مرور می‌شـــود. او در مورد نحوه برخورد با این عشق 
قدیمی خود در بزرگسالی به گیجی می‌رســـد. همچنین، آلاله دیگر جوان نیست 

و نزدیک شـــدن به ســـن پیری او را نگـــران می‌کند.
ناهیـــد طباطبایـــی کـــه در آســـتانه ۴۰ ســـالگی رمان »چهل ســـالگی« را منتشـــر 
کرده بود، در شـــصت‌وچند ســـالگی‌اش رمان »شـــصت ســـالگی« را منتشر کرد. 
»شـــصت سالگی« داســـتان زنی به نام آهو اســـت که در آســـتانه ۶۰ سالگی و پس 

از ۴۰ ســـال دوری از وطـــن به ایـــران برمی‌گردد. »شـــصت 
ســـالگی« قصـــه آدم‌هایـــی اســـت کـــه در جوانـــی در متن 
اتفاقات مهمـــی بوده‌اند و حالا مجبورند بـــرای ادامه دادن 
بنشـــینند و به آنچه کرده‌اند، بیندیشند و تصمیماتی را که 
گرفته‌انـــد و اقداماتی را که انجام داده‌انـــد در بوته آزمایش 
تاریـــخ بگذارند. بایـــد هیجانات جوانـــی و آرمان‌خواهی‌ها 
و شـــجاعت‌ها و ترس‌هـــا و پشـــیمانی‌ها و عشـــق‌ها و 
نفرت‌هـــای گذشـــته را بـــا محـــک عمـــر رفته بســـنجند و 

تصمیم بگیرند آیا می‌توانند دیگری را و مهم‌تر از آن، خودشـــان را ببخشـــند یا نه.
ناهیـــد طباطبایـــی علاوه بر نوشـــتن رمان و داســـتان کوتاه در حـــوزه ترجمه هم 
فعالیـــت دارد و کتاب‌هایـــی چـــون »دختـــر ذرت«، »دختـــری ایرانـــی روی مـــرز« 
)جلـــد دوم خاطـــرات شمســـی عصـــار(، »5 کتـــاب نیکـــولا کوچولـــو )بنفش(«، 
»گزین‌گویه‌هایـــی از ویرجینیـــا وولـــف« و »داســـتان‌هایی از نویســـندگان زن 

انگلســـتان« را ترجمـــه کرده اســـت.

مصطفـــی مســـتور از جمله نویســـندگانی اســـت کـــه درآثارش بـــه روابط انســـانی، 
احساســـات و چالش‌های زندگی روزمره می‌پردازد. »کتـــاب روی ماه خدا را ببوس« 
یکی از پر طرفدارترین آثار این نویســـنده به شـــمار می‌رود. او در این رمان عاشقانه 
به بررســـی روابط عاطفی و چالش‌های آن می‌پردازد. مســـتور با لحن شاعرانه‌اش، 
احساســـات و تضادهـــای درونی را به تصویر می‌کشـــد و از عشـــق‌هایی می‌گوید که 

در جســـت‌وجوی درک عمیقی از خود هســـتند. از آثار دیگر 
او می‌توان به »عشـــق روی پیاده‌رو« اشـــاره کرد که به عشق 
در بســـتر زندگـــی شـــهری می‌پـــردازد و نشـــان می‌دهد این 
احســـاس ناب می‌تواند در هر شـــرایط و مکانی ظهور کند. 
مســـتور در اثر »چند روایـــت معتبر« ۷ روایـــت را بازگو کرده 
که شـــروع هرکـــدام از آنها ارتباطی با داســـتان نـــدارد ولی 
ذهـــن خواننده را برای درک آن آمـــاده می‌کند. این روایت‌ها 
شـــامل معلم فیزیکی اســـت کـــه درگیر یک رابطـــه عاطفی 

شده، کســـری که ســـردرگم میان دو زن )مهتاب و سایه( است، شـــاعر عاشقی که 
بازی سرنوشـــت عشـــق او را بـــه تنفر بـــدل می‌کند، یا ماجرای عشـــقی پـــاک که با 
نامه‌های یوسف )شـــخصیت داســـتان( آغاز می‌شود. در این داســـتان‌ها حوادثی 

رخ می‌دهنـــد که آثار آن هرگز از ذهن‌ها پاک شـــدنی نیســـت.
 در مجموعـــه آثـــار مصطفی مســـتور، یکپارچگـــی در مفاهیم عمیق و انســـانی به 
وضوح احســـاس می‌شـــود. او با تمرکز بـــر روابط انســـانی، چالش‌هـــای روحی و 
عاطفی و جســـت‌وجوی معنا در زندگی، ســـعی در ایجاد فضایـــی مثبت و مملو از 
امید دارد. مســـتور بـــا نثری ســـاده و زیبا به مخاطبـــان این امـــکان را می‌دهد که 
در دنیـــای پیچیده خـــود، به تأمل و تفکر بپردازنـــد و با ابزارهای ارائه شـــده در آثار 

او، راه‌های روشـــن‌تری را برای زندگی کشـــف کنند. از دیگر 
آثار او می‌تـــوان به نمایشـــنامه »دویدن در میـــدان مین«، 
مجموعه اشـــعار»و دســـت‌های تو بوی نور می‌دهد« اشـــاره 
کرد. مســـتور توجه بخصوصی هـــم به ترجمه آثـــار ریموند 
کارور دارد؛ نویســـنده داســـتان‌های کوتاه و شاعر آمریکایی 
که از نویســـندگان مطرح قرن بیســـتم محسوب می‌شود، 
و از افـــرادی بـــه شـــمار می‌رود کـــه موجب تجدیـــد حیات 
داســـتان کوتاه در دهه 1980 شده است. مستور کتاب‌های 

»تلفن بی‌موقع«، »فاصله و داســـتان‌های دیگر« »سرشـــت و سرنوشـــت« را از این 
نویســـنده ترجمه کرده اســـت. او در ســـال‌های 79 و80 برگزیـــده بهترین رمان در 
جشـــنواره قلم زرین برای رمان »روی ماه خداونـــد را ببوس«، جایزه ادبی اصفهان 
بـــرای رمان »اســـتخوان خوک و دســـت‌های جذامی« و برنده لـــوح تقدیر از اولین 

مســـابقه داستان‌نویســـی صادق هدایت شده است.

واکاوی روانشناختی شخصیت‌ها

معنای زندگی در آثار مستور
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